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  چكيده
زيرا  ؛در علم حصولي مطرح است ،مطابقت و عدم مطابقتمسئلة  ملاصدرا، از نظر

و صورت ذهني بايد با واقع مطابقت ، ذهن است در يءعلم حصولي صورتي از ش
كـه در   ماهيت واسطة بين عين و ذهن اسـت  وي بر اين باور است كه .داشته باشد

البتـه اشـكالاتي بـر نظريـة مـاهوي       .تكرار شـده اسـت   اًعينمرتبة وجودي هر دو 
كه اين نظريه نتوانسته به نحـو   ملاصدرا وارد آمده كه در نهايت حاكي از آن است

از طرف ديگر با توجه به اصالت وجود و . متقن مطابقت ذهن و عين را اثبات كند
هماني وجود عيني را مطرح كرد كه بر اساس آن،  توان نظرية اين تشكيك وجود مي

  .علم وجود برتر ماهيت معلوم است
  .ذهن، عين، شناخت، علم حصولي، مطابقت :ها كليدواژه
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بحـث از  سـت كـه   ا مهمي كه در ابتدا بايد مدنظر قـرار گيـرد ايـن    ةمسئل شناخت،در باب 
است، كه همـين مسـئله،    نمايي گري و واقع حكايت ةاز جنب شناخت، بحث شناسي شناخت

اسلامي و غربي به وجود آورده است؛ چراكه بـا   ةفلاسف نتفكراماي بين  عمده اختلاف نظر
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 ةتر به جنب ـ بيش زمين مغربفيلسوفان ريم كه ب ميپي ي غرب، شناس ختشناملي در أاندك ت
توجـه   شـناخت شناسـي   و به مباحـث هسـتي   اند توجه كرده آننمايي  گري و واقع حكايت

توجـه داشـته و بـه    به هر دو مسئله به نحو كـافي  فيلسوفان مسلمان  لياند و هچنداني نداشت
  .اند پرداختهها  آن

پرداختـه  الاتي ؤچنـين س ـ  و تحليل مسئلة ذهن و عين در محور پاسخدر اين نوشتار به 
حسي است يا فراتـر از   ةهمان مشاهد علمگيرد؟ آيا  به چه چيزي تعلق مي علم شده است؛

در توانـايي  محـدوديتي  شود؟ آيا عقل انسـان   عقل مربوط مي ةادراك حسي بوده و به حوز
د؟ آيـا  هسـتن  خـارج  عقلانـي  درك ةزكه بسياري از مسائل از حـو  درك مسائل ندارد يا اين

  منطقي ارائه دهد؟ يحل راهملاصدرا توانسته است در بحث تطابق ذهن با عين 
  

 صدراملاو لوازم آن از نظر  علم. 2

  تعريف علم 1.2
را بــر اسـاس دســتگاه حكمـت خــويش و بـا توجــه بـه چهــارچوب      شـناخت ملاصـدرا  

وجودي و مفهومي علم را از  ةدر تعريف علم جنب وخود، تعريف كرده  ةشناسي ويژ هستي
وي همانند  .استفاده كرده است يتعبيرات خاصها از  آناز  يكهر مورد ده و در كرهم جدا 
از سـنخ   علمداند، چراكه معتقد است كه  نياز از تعريف مي را امري بديهي و بي علموجود، 

 علـم به نظر وي چـون  . ستا اريوجود است نه از سنخ ماهيات؛ لذا احكام وجود بر او ج
. داراي ماهيت نيست يا ماهيت آن عين وجود آن است، لذا تعريف ماهوي نخواهد داشـت 

كه بديهي اسـت،   با اين علميعني  ؛استآن  تعريف از مفهوم قابل ارائه از علم تعريف يگانه
ارات و الفاظ در است كه در قالب عب علماما قابليت انتقال به غير را دارد و اين همان مفهوم 

واما المذهب «: گويد تعريف كرده و مي هوضعي ةوي علم را به وجود مجرد از ماد .آمده است
/ 3: 1981: ملاصـدرا ( »عـن المـادة الوضـعيه    ردعن الوجود المج ـ ةالمختار و هو ان العلم عبار

از  علـم عبـارت  « :ه اسـت گفت ـياد كرده و  »صورت« ةمثاب بهو در بحثي ديگر از علم ؛ )292
 :همـان ( »براي مدرك است ءصورت حاصل از چيزي نزد مدركِ و يا حضور صورت شي

علـم عبـارت از ظهـور خـود ذات نـور      «: كند تعبير مي »ظهور«علم به از و گاهي ؛ )285 /6
خود و غير خود است، علم نيز هم خود  ةكه نور ظاهركنند همچنان .)285 /3:همان( »است

علـم  «: كنـد  از آن ياد مي »وجود«و گاهي نيز با ؛ زهاي ديگرچي ةظاهر است و هم ظاهركنند
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 بشرط وجود فهو مجرد ء شي وجود عن عبارة العلم أن«؛ )291/ 3: همان( »همان وجود است
  .)354و  292و  286/ 3: همان( »آخر ء لشي أو لنفسه علما كان سواء الغواشي سلب
 
  اقسام علم 2.2

گـاهي تقسـيم بـر اسـاس      ؛نيز معيارهاي متفاوتي ارائه داده است علمملاصدرا براي تقسيم 
تر  چه بيش آن. گيرد مراتب وجودي و گاهي به لحاظ چگونگي تحقق آن در فرد صورت مي

ترتب مراتب علم  بر همين اساسكه  استبا وجود  علمسنخي  هم ةحائز اهميت است نظري
عـالم   :نيز مانند هستي سه قسم استاز ديدگاه او ادراك  .گيرد شكل ميطبق مراتب هستي 

محسوسات، عالم خيال يا مثال، و عالم عقل از مراتب هستي اسـت و احسـاس،   يا طبيعت 
  .ندهستو تعقل نيز مراتب ادراك  ،تخيل

علم به دو قسم حضوري بر اساس آن، كه  اند، دادهه ارائ علمتقسيم ديگري نيز از حكما 
گويد علم به چيزي يا همان وجـود آن   ميدر اين باره صدرا نيز . دشو و حصولي تقسيم مي

بـا   ءكه وجـود علمـي شـي    اين ياچيز است، مانند علم نفس ناطقه به ذات و صفات خود، 
بيرون از وجـود مـا، كـه بـه آن علـم       ياش متفاوت است؛ مانند علم ما به اشيا وجود عيني

از نظر صدرا مـلاك تقسـيم   لذا  .)46 -  45 :1416 رازي و ملاصدرا،(شود  حصولي گفته مي
: 1981ملاصدرا، ( علم به حصولي و حضوري، يگانگي يا تفاوت وجود علم با معلوم است

شرط تحقق علم حضوري، حضور، و شرط تحقق علم حصولي حضور همراه بـا  ). 155/ 6
  .گونه علمي است، چه حضوري و چه حصولي به عبارتي حضور شرط هر. انطباق است

قيقة هو حضور ذاته عند العالم و هو اتم قسمي العلـم بالشـيء لا بحصـول    العلم بالشي بالح«
» صورة هي غير ذات الشي المعلوم اذ لا علاقه بين العالم و بين الذات هي غير الصـورة العلميـة  

علم حقيقي همان علم حضوري است؛ چراكه در ايـن قسـم ذات معلـوم     .)163/ 6: همان(
گويـد علـم    صدراسـت كـه مـي    ةاصلي نظري ـ ةن مسئلبراي عالم حاضر است، كه اين هما

شده عين ذات ماست و چيزي زائد بر ذات  در اين نوع از علم، صورت درك. وجودي است
  .)157 -  156/ 6: همان( ما وجود ندارد

ي اسـت،  شناس ـ شناختل ئبسياري از مسا حل راههاي علم حضوري نيز كه  از جمله ويژگي
همچنين  وحدت دارند و يگانگي و ،عالم و معلوم در وجودست كه در علم حضوري علم، ا اين

معلـوم  از علـم حضـوري    چـون . دهستن عدم مطابقت با واقع مصون از خطر خطاپذيري و
  .از هر گونه التباس و اشتباه و خلط با امور ديگر در امان است د،شو بلاواسطه دريافت مي
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چراكـه  . اسـت  همچنان كه شرط تحقق علم حضور اسـت، تجـرد نيـز شـرط حضـور     
از ايـن  . ممتدبودن به هر نحوي با مطلق حضور چه نزد خود و چه نزد ديگري منافات دارد

 أن يصـح  لا ذواتهـا  يـدرك  التي الأمور«. رو امور مادي از حوزة علم حضوري بيرون هستند
يعني انتقال و  تجريد ).110: 1410ملاصدرا، (» لغيرها وجودها لكان إلا و لمادة مقارنة تكون

. به وجود عقلي يافتن تحولاعتلاي چيزي از وجود مادي و حسي به وجود خيالي و سپس 
اين مسئله در بحث اتحاد عاقل و معقول كاركرد مهمي دارد؛ بدين نحو كه نفس در فراينـد  

البته در فرايند تجريد هم مدرك و هم  .)178: 1382 ،ملاصدرا( ادراكات به ماده نيازي ندارد
 ةوجودي به مرتب ـ ةديگر از يك مرتب يابند و با هم ديگر تجرد مي به همراه هم) نفس(مدركِ 

 تعينـات موجـب افتـراق ميـان مـدرك و      تمايزات و ةتا جايي كه هم شوند ديگر منتقل مي
اين درجة  .ندشو متحد مي عاقل و معقول همگي فعليت يافته و مدركِ از بين رفته و عقل و

سد كه فرد قادر به درك حقايق اشيا و نيل به حقيقت ربوبي خواهد شد ر تجرد به حدي مي
  ).37/ 7: 1381ملاصدرا، (

چه فاقد علم حضوري به خويش است، فاقد علم حضوري به ديگـران نيـز اسـت و     آن
صدرا موجودات مـادي را  . تواند حاضر شود علاوه بر آن حتي نزد واقعيت ديگري نيز نمي

داند و حضـور يـا بـه عبـارتي، علـم را كـه        م حضوري بيرون ميكلاً از حوزة حضور و عل
با اين تفسـير، علـم همـان    . داند هاي موجود مجرد مي حقيقتي جز حضور ندارد، از ويژگي

در نتيجه موجودات مادي فقط بـا  ). 294/ 3: همان(وجود مجرد يا نحوة وجود مجرد است 
  ).298/ 3: همان(علم حصولي قابل ادراك هستند 

 علـى  العقليـة  الصـور  هـو  الأقوى فالوجود«: مجردات هم از نظر صدرا سه مرتبه هسـتند 
مجـردات كـه معلـوم    ). 416/ 6: همـان (» الحسي المثل ثم الخيالية المثل ثم القوة في درجاتها

ها نيز سه مرتبـه اسـت    بالذات هستند، در سه مرتبه قرار دارند، و بالتبع آن علم حضوري آن
به دنبـال آن مجـرد حسـي،    . برد ا با عناوين احساس، تخيل، و تعقل نام ميه كه صدرا از آن

خيالي، و عقلي از آن جهت كه معلوم به علم حضوري هستند و در نتيجـه معلـوم بالـذات    
جـا بـا    لذا در اين. شوند هستند، محسوس بالذات، متخيل بالذات، و معقول بالذات گفته مي

هر چند صدرا به صراحت به اين مطلـب  . قعيت مغايررو هستيم، نه دو وا يك واقعيت روبه
  .هاي زيادي كرده است نپرداخته، به نحو تلويحي بدان اشاره

در از نظـر وي  . برد را نام مي تعقل، و تخيل ،احساس در اقسام علم حصولي نيز، صدرا
 نفس از عالم حس و خيال عبور كرده و به عالم تعقل رسيده و معاني معقول و ادراك عقلي
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هـا تـام و    د و چون قابليت حمل بر كثيرين را دارد، تجـرد آن كن جا ادراك مي كلي را در آن
حصول ادراك كلي عقلي را طبـق مراتـب وجـود و سـير نفـس در عـوالم        وي. تمام است

معتقـد   دانـد و  قيام صور ادراكي به نفس را قيام صدوري مـي  كه چنان. دكن گانه تبيين مي سه
هـاي   با ويژگي هعراض نيستند كه در محل خود حلول كنند تا همرااست صور عقلي مانند ا

بـودن   زمان با مقيد و همراه تشخص يابند؛ زيرا ممكن نيست كه عقل هم در نفس مشخصه،
 ةجاسـت كـه هم ـ   يافتن عقـل آن  به عبارتي فعليت. صور با مشخصات نفسانيه، فعليت يابد

يعنـي تـا   . از علم سلب و تجريد شـود  ،حتي اعراض و مشخصات خيالي ،زوائد و اعراض
 خيالي قرار داشته باشد، ادراك عقلي بـالقوه اسـت و فعليـت نيافتـه اسـت      ةادراك در مرتب

  .)366 -  365/ 3 :1981، ملاصدرا(
حركـت جـوهري    ةملاصدرا تقرير ديگري از چگونگي ادراك كليات دارد كه بـا نظري ـ 

كه حقايق را بر  بق است؛ او معتقد است آنو ارتقا و تكامل نفس در مراحل ادراك مطا ،نفس
كند، ملكي است كـه در بيـان شـرع، جبرئيـل و      هاي انساني افاضه مي عقول انساني و نفس

 دادهتعلـيم او  را شود؛ همان كه پيامبر  خوانده مي» بخش روان«القدس و به زبان فارسي  روح
ر حسي و خيالي و طـي  كه، نفس پس از ايجاد صو به طوري. )144 -  143 /9 :همان( است

به مشـاهدة   و شود مي ها متصل كند و با آن ه سفر ميياين مراتب، به سوي عالم عقول عرض
ضـعف   علـت صـال بـه   تچون ايـن مشـاهده و ا  . )23 :1346 ملاصدرا،( شود ائل مينها  آن

م بالذات ئمشاهده و قصور مدركِ، ضعيف است، در هنگام ملاحظة نفس، آن صور عقليِ قا
درواقـع  . گيـرد  ت و اشتراك به خود مـي ياشخاصش در عوالم پايين، حالت ابهام و كل براي

مشاهدة مثلُ از جانب نفس، يك نوع مشاهدة حضوري ضعيف اسـت و ايـن مشـاهده بـه     
بـه صـورت    ابهام به خود گرفته و واشتراك  ت ويگر، كل ت ضعف خود و عجز مشاهدهعل

بنـابراين   .)289 -  288/ 1: 1981 ملاصـدرا، ( نـد ك افراد كثير ظهور مـي  مفهوم قابل صدق بر
اما  .داردنيز  يآيد كه البته اين اتحاد مراتب ل ميئنفس با اتحاد با عقل فعال به ادراك كليات نا

هـا را در   نفس در ايجاد صور علمي حسي و خيالي حالت مصدريت دارد، بدين نحو كه آن
  .برد ار خاصي بهره ميكند و در هر كدام از ابز ظرف هستي خود ايجاد مي

  
  ابزار شناخت 3.2
 ها نيل به شناخت آن محسوسات و عالم طبيعت و ارتباط فاعل شناسا با ةك حسي نتيجاادر

از نظر صدرا حصول ادراك حسي به صرف تقابـل  . استبا استفاده از ابزار حواس ظاهري 
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ادراك حسـي از  تجريد  دخالت نفس و ةها زمين اين ةمحسوسات نيست، بلكه هم حواس و
ادراك  معد ادراكات برتر يعني ادراك خيـالي و  ساز و بنابراين ادراك حسي زمينه. ماده است

عهده دارند و كار اصلي  ربه نفس را ب ،گزارش اوضاع محيط فقطيعني حواس . استعقلي 
ك از اقسـام  ي همچنين وي قوام هر .)189: 1375ملاصدرا، ( نفس است ةدر ادراك بر عهد

لذا با تصرفاتي . داند مي هستبالاتر نفس نيز  ةبالاتر ادراك كه مرتب ةرا با دخالت مرتبادراك 
و ان «؛ شـود  كند، ادراك محقق مي هاي حواس و خيال مي كه نفس در مراحل بعدي بر يافته

مـن   يءو لا ش ياليالا و قوامه بالادراك الخ يمن الادراك الحس يءسئلت الحق؛ فاعلم ان لا ش
  .)181و 204/ 8: 1981ملاصدرا، ( »الا و قوامه بالتعقل يلالتخ

ي نـدارد و تـا تجـرد    شـناخت تنهـايي ارزش   ادراك است، به ةادراك حسي كه اولين مرتب
اما اين نكته نيز نبايد ناديده گرفته شود كه آغاز . شود اطلاق نمي »ادراك«، به آن سهمي نبرد

ادراك حسـي   محسوسات و م طبيعت وبراي نفس، مانند آغاز هستي از عال شناختكسب 
 هستندهم منطبق  ادراك با عوالم هستي مطابق است و درجات آن دو بر چراكه اساساً. است

  .)مشهد رابع، شاهد ثالث، اشراق رابع :1346، ملاصدرا(
پـس   .پس از ادراك حسي، خيال نيـز قـدرت تصـرف در مـدركات حسـي را دارد     

ا چنين نيست كه در تمام مسـير ايـن امـر برقـرار     حواس در ابتداي ادراك لازم است، ام
همكـاري حـس و خيـال و عقـل پديـد       ةفرايندي است كه در ساي بلكه شناخت ،باشد
بر مبناي حكمت متعاليه قواي  .اين قوا تحت فرمان نفس انسان قرار دارند ةآيد و هم مي

برزخـي اشـيا    و صور مثاليتواند  ميها  آن ةوسيله حسي و خيالي ابزاري هستند كه نفس ب
نفـس مصـدر    لـذا . شـود ها نائل  به شناخت آن وخود صادر كرده  تر از را در مثال كوچك

 يو قيام صدوري دارند نـه حلـول   ،ها محلي براي حلول و استقرار آن است، نه صور مثالي
  ).365/ 3: 1981ملاصدرا، (

د، در عالم مثال كرستفاده كه در هر عالمي بايد از ابزار متناسب با آن عالم ا با توجه به اين
انسان اسـت   ابعاد ادراكي قلب آن جنبه از ؛شود از ابزار قلب براي كسب معرفت استفاده مي

  .پردازد ها مي آن ةكه با ارتباط با عالم مثال به حقايق نگريسته و به مشاهد
د؛ كن ز ميممتا را از حيوان  انسان  نوع  كه  است  شناخت  بسيار مهم  از ابزارهاي نيز  عقل

. نيرويي كه قادر به ادراك كليات و استدلال بوده و برتـر از نيـروي حـس و خيـال اسـت     
شـناخت  و نفس انسان با استفاده از اين قوه از عالم عقل و جبروت تام به كسب معـارف  

انسان داراي مراتبي اسـت   ةعاقل ةست كه قوا عقل اين محور بحث در. آيد حقايق نائل مي
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عقل هيـولاني، عقـل بالملكـه، عقـل     . حركت جوهري نفس رو به كمال داردگام با  كه هم
گر اين است كه عقل انسان توان طي مـدارج   و عقل بالمستفاد مراتبي است كه بيان ،بالفعل

را دارد كه در پايان اين مسير نفس انسان با عقل مستفاد متحـد شـده و بـه ادراك حقـايق     
عقل مستفاد نقـش ابـزار    ةعبارتي عقل انسان تا مرتب به. رسد ادراك عقلي مي ةعالم به گون

عهده دارد، اما پس از اتصال با عالم عقل از طريق عقـل مسـتفاد، خـود بـه      ررا ب شناخت
  .شود منبع معرفت تبديل مي

توحيد كثـرات و تكثيـر   نقش فعالي دارد كه همانا عاقله در تمام مراحل ادراك  ةقوالبته 
ند و هيچ ادراكي بدون هست نحوي عامل توحيد كثراته اك بتمام مراحل ادر. وحدات است

 .ادراك و علم و شناخت است ةترين مسئل پذيرد و اين مسئله مهم عمل توحيد صورت نمي
د تكثيـر واحـد   شو شناخت علاوه بر عمل توحيد نفس متذكر مي ةچه ملاصدرا در مسئل آن

هـاي صـور    ها را در قالب و آن تخيل امور عقلي را جسميت بخشد ةتواند با قو است كه مي
 ـ  مثالي تنزل دهد و ذاتي را از عرضي و جنس را از فصل و هـر  طـور نامحـدود   ه يـك را ب

شـود در قلمـرو    اي كه شخصي كه در عالم محسوس واحد منظور مي گونهه ب، تفصيل دهد
  ).479 -  478: 1386دهباشي، ( شودعقل متصف به صفات و احوال متعدد 

در عقـل   بنـدد،  نقش ميحس يا در خيال  ها در اموري كه صورتي از آنحقيقت اشيا و 
از اين . ها شود؛ زيرا عقل محل تجلي حقيقت اشياست نه محل انعكاس صور آن حاصل مي

موجـود   الامـر  نفسچه در  شود عيناً موافق و مطابق است با آن عقل حاصل مي چه در آنرو 
عبارت اسـت از  كه گانه  نيروهاي سه ةوسيل ادراك هر صورتي از صور عالم وجود به. است

البته واضح است كه بعضـي از  . اتحاد انسان با آن صورت و تحقق وي به وجود آن صورت
 .بعضي وجود عقلي استوهمي و اين وجودات، وجود حسي و يا خيالي و 

حـواس   را عزيمت فاعل شناسـا در شـناخت اشـيا    وشناخت  آغاز ةين نقطصدرالمتأله
گيرند  مصالح اوليه در اختيار قواي ديگر نفس قرار مي ةمثاب بههاي حواس  يافته لبتها .داند مي

و پس از آن است كه نفس با خلاقيت خود معاني جديدي ماننـد معقـولات اولـي و ثانيـه     
از خود منشـأ    قبل  فلاسفة  وي همچون. هاست البته خود نخستين مدرك آن كند و توليد مي
  بشـري   ادراكات  كه  داند و معتقد است مي  را از جنود عقل  و حس  را حس  بشري  تصورات

 يابـد  مـي   دسـت   كلـي   مفـاهيم   بـه   عقـل   كمك  به  انسان  نفس  و سپس  است  در ابتدا جزئي
  علوم  كند؛ بلكه نمي  گانه پنج  حواس  را منحصر به  حس وي البته .)487/ 3 :1981، ملاصدرا(

قائـل بـه ايـن     و آورد مي  حساب  به  تصوري  ا نيز مبدأ ادراكاتر  باطني  و حواس  حضوري
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  تصور كل  ، مثلاست  حسي  ادراك  به  نيز مسبوق  بديهي  در قضاياي  تصورات  است كه حتي
  .)205: 1346ملاصدرا، ( بديهي  و جزء در قضية

برد  ا پي ميادراك حسي از ظواهر اشيا فراتر نرفته، اما ادراك عقلي به كنه و حقيقت اشي
البته از . دو است فاصل ميان اين ادراك خيالي نيز حد. كند و تمام هويت معلوم را درك مي

رود، چراكه وي به نوعي برتر نيز اعتقاد دارد كه  نظر صدرا مراتب ادراك از اين هم فراتر مي
ي آيـد و ادراك عقل ـ  جان و با كشف و شهود به ادراك درمـي  ةآن حقيقت معلوم به ديد در
راه رسيدن به چنين مقامي فقط معرفت شهودي عرفاني است و  .استاين نوع ادراك  ةزمين

اين نوع ادراك چيـزي جـز ادراك الهـي     .توان به حقيقت وجود رسيد با معرفت عقلي نمي
 و شـود  متصل مي الععقل ف خصوصاًنفس نبي به ذوات مجردة عالم عقل نيست كه در آن 

بـراي  . پـردازد  اسـت مـي  مشاهدة همة حقايق هستي كه در لوح محفوظ و محو و اثبات  به
واجد عقل قدسي و رسيدن به علوم و معارف اين نوع ادراك لازم است، اما فقط كساني كه 

توانند به آن دست يابند كه البته انبيـا و اوليـاي الهـي بـه علـت       قوي هستند، ميقوة حدس 
  .شوند مند مي ام بهرهصفاي باطن، از وحي و اله

  
  شناختامكان  4.2

شـكاكيت و   ةمسـئل  مـورد در  مهـم  ةمسـئل  ،و انواع آن يشناس شناخت بحث دربارة پس از
ممكن است و اگر ممكن است آيا  تشناخ؛ بدين نحو كه آيا اصولاً استهاي ادراك  نظريه

شده است كـه   جا شروع حد و حدودي دارد يا خير؟ شايد بتوان گفت كه اين مسئله از اين
 و شناخت انسان خدشه پذيرفته يا حتي مورد انكار قرار گرفته اسـت  ،در اثر علل و عواملي

توان به شناخت رسيد؟ و در صورت رسيدن  آيا مي وجود آمده است كه اساساًه اين بحث ب
توان فهميد كه شـناخت مـا صـحيح اسـت؟ از دوران سوفسـطائيان       به شناخت، از كجا مي

كـه   با وجود اين. ت طرح شده استشناخبسياري در مورد امكان  هاي ترديد و  تاكنون شك
امكـان  كـدام در   هيچ پرداخته بودند،بحث شناخت  به ها پارمنيدس و هراكليتوس قبل از آن

 ندسوفسطائيان پرداخت يافلاطون و ارسطو به مخالفت با آرا سقراط و. شك نكردند شناخت
با سـيري در   .اصول و قواعدي منطقي به وجود آوردند انديشيدن را با تنظيم درستو طرح 

 ـشود كه نوع نگـاه بـه شـناخت و امكـان آن باعـث       مي روشنتاريخ فلسفه  وجودآمـدن   هب
ت و امكـان  شـناخ  و بـه تبـع آن   كساني كه واقعيـت . اختلاف نظرهاي اساسي گشته است
اصل واقعيت شـده و   كه منكر اي عده و ت قلمداد شدهرسيدن به آن را قبول داشتند، رئاليس
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ملاصـدرا  . ت نـام گرفتنـد  ليسئات و مطابقت با واقع را منكر شدند، ايدشناخراه رسيدن به 
ت، به مباحث مترتب بـر آن پرداختـه   شناخدانستن امكان  با قطعي ،رئاليست يحكيمة مثاب به

نفـس   لا شك انّ«: گويد كه مي چنان .ت را نيز به باد انتقاد گرفته استشناخاست و منكران 
مدعي شناخت  اما وي. )419/ 3: 1981ملاصدرا، ( »... الانسانية قابلة لادراك حقايق الاشياء

حقـايق  هـاي خـود از شـناخت     كند كه به همة خواسته ادعا نمي كامل همة حقايق نيست و
 و انيّ ايضاً لا ازعم انَيّ قد بلغت«: نويسد مي اسفار ةه در مقدمك دست يافته است؛ چنان هستي

الغاية فيما اوردته؛ كلاّ فانّ وجوه الفهم لاتنحصر فيما فهمت و لاتحصي، و معارف الحق لاتتقيـد  
و لاتحوي؛ لانّ الحق اوسع من ان يحيط به عقل وحد 15/ 1: همان( »... بما رسمت(.  

 آنبا ترسيم فرايند ادراك بـه تبيـين   معتقد است ت شناخبه امكان  همچنان كهملاصدرا 
با مشاهدة حسي به هـر چيـزي، صـورتي از آن در چشـم نقـش      : نويسد وي مي. پردازد مي
بندد، سپس صورت به قلب رفته، كه در اين حالـت بـدون مشـاهدة حسـي و حتـي بـا        مي

 يافتـه و ها از خيال به عقل ارتقا  سپس اين صورت. تواند آن را ببيند نابودي آن شيء هم مي
صـورت  . شود حقايق اشيا براي شخص كشف مي جا شوند كه در آن ميبا عقل فعال متحد 

امـا   ،نفسـه موجـود اسـت    ، موافق و مطابق چيزي است كه در عـالم و فـي  حاصله در عقل
. )105/ 1: 1410 ملاصـدرا، ( كه مطابق آن است در لوح محفوظ وجود دارد اي از آن نسخه

 ـ اين سير مطابق عوالم سـه  شناسـي   اسـاس معرفـت  عقـل اسـت كـه     و ،حـس، خيـال   ةگان
كـه نفـس از    ؛ چنـان طراحي شـده اسـت   آنو حركت جوهري نفس بر طبق  ملاصدراست

نخستين هستي مادي خود در معرض تحول قرار دارد، تا در مرتبة عقلاني بـه موجـودي از   
  ).366/ 3: 1981ملاصدرا، ( شودموجودات عالم عقلاني تبديل 

موجـود و كنـه   حقيقت هـر  درك گويد كه  حقيقت اشيا مي در باب امكان شناخت وي
طور  در مورد حقيقت هر موجود آن علم. توانايي ادراك بشر بيرون است ةهستي آن از داير

فصل حقيقـي  . پذير نيست حضوري و علم حضوري امكان ةكه هست جز از طريق مشاهد
كـه   ءپس عين صورت خارجي يـك شـي  . اشيا از نظر ملاصدرا همان صور خارجي است

زيـرا صـورت    ؛يابـد  ادراك انسان حضور نمي ةوجه در داير هيچ تحقق و هستي آن است، به
يابد؛ زيرا  تبدل به وجود ذهني نمي بودن آن است و عين خارجي ءخارجي يك شي عيني و

توانـد   در ذهـن مـي   يگانه چيزي كـه پس . شوند ديگر مبدل نمي ذهن به يك هرگز خارج و
 .ها حضور يابد، ماهيت اشياست نه صورت عيني آن

وجه . اند وجه تفاوت قائل شده لامي در اين راستا ميان وجه شيء و شيء منفلاسفة اس
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ولي در مورد وجود ذهني اثبات شـده اسـت   . شيء از دايرة توانايي ادراك بشر بيرون است
وجـه هسـتي از قلمـرو    . پذير خواهد بـود  وجه هميشه براي انسان امكان كه ادراك شيء من

. شود وجه هميشه مورد ادراك انسان واقع مي من قدرت ادراك بشر خارج است، ولي هستي
وجه نيسـت، ولـي ايـن     گيرد چيزي جز هستي من چه درواقع مورد ادراك انسان قرار مي آن

شـود   هستي آن گونه است كه پيوسته از يك وجه و بنا بر جهتي بـراي انسـان پديـدار مـي    
 ).440: 1386 دهباشي،(

اي وجود دارد كـه   آيا محدودهال كه، بحث مهم بعدي، محدوة شناخت است و اين سؤ
 ادراك انسان توان ورود به آن را نداشته باشد؟

در ادراك اموري كه  ليذهن در ادراك ماهيات كه از امور متوسطه هستند موفق است و
ها  بودن عين ذات آن اموري كه خارجي. خيلي قوي يا ضعيف هستند، گرفتار و ناتوان است

ها عين واقع است، هرگز  كه حقيقت آن اين ه علتواجب تعالي، ب وباشد، مانند نفس هستي 
علـم   با. آيد لازم مي ءشوند، زيرا در اين صورت انقلاب در حقيقت شي به ذهن منتقل نمي

، و از اين جهت انسان بايـد  ها علم يافت توان در مورد آن جز از طريق مفاهيم نميحصولي 
مفـاهيم از آن   .)534 -  533/ 4: 1382، دي آملـي جوا( يابدشناخت ها  آن ي بهحضور ا علمب

ها،  توانند راهنماي انسان باشند، ولي مشاراليه آن ند، ميهستق يدامشير به سوي مص كه جهت
يت ؤو اين شهود نيز كه در حد ر. وقتي كه واقعيتي خارجي است بايد به شهود آن نائل شد

صـفات ذاتـي   . آيـد  پديـد مـي   هاي اوست به علم حضـوري  آيات و نشانه ةمشاهدآيات و 
فـوق خـارج    ةكه عين ذات او بوده و جداي از آن نيسـتند از قاعـد   اين علتخداوند نيز به 

توانند به ذات واجب و صـفات نامتنـاهي آن كـه عـين ذات      مي فقطمفاهيم برهاني . ديستنن
 ند، ولي حقيقت نامتناهي ذات و صفات واجب برتر از آن است كه در ظرفكناست ارشاد 

  .)535 -  534 :همان( عقل و وهم درآيد
حقيقـت  مـا در شـناخت   ي كـه  اتبدين ترتيب ملاصدرا مدعي است كه به دليل محذور

طور  همين. يابي به آن را نداريم جز از طريق مفاهيم بشري امكان دست داريمواجب تعالي 
د؛ لـذا از طريـق   ند حضور يابنتوان امور عدمي چون هيچ وجودي ندارند در ظرف ذهن نمي

  .آيد دست ميه ب ها آن شناختمفاهيم 
دليـل  . ، فنا در ذات او و اتحاد وجودي بـا اوسـت  واجب حقيقت ذات به علمراه  يگانه

اگر كنه و حقيقـت واجـب تعـالي بـه تعقـل درآيـد،       «ملاصدرا بر اين مطلب اين است كه 
امري باطل است؛  و اين دموجود ذهني خواهد بو ،موجود خارجي از همان حيث خارجيت
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ين صـدرالمتأله  لبتها. )132 :1380، ملاصدرا( »تالي باطل است، مقدم هم مثل آن است پس
علم حضوري و شهودي به باري تعالي نيز اعتقاد دارد كه شهود نيـز تـوان ورود بـه     ةدربار
زيرا شـدت ظهـور و قـوت لمعـان ذات حـق و ضـعف ذوات       . كنه واجب را ندارد ةناحي
وقتي نفس انساني توان اكتناه و ادراك  .سازد را ناممكن مي ادراكها از نيل به اين مقام  انسان

ندارد، چگونه توان  اشراقي است ةتر از انوار عقلي و اضاف كه ضعيف را حضوري نور آفتاب
  .)همان( ادراك حضوري و اكتناهي ذات حق را خواهد داشت

  
  در نگاه صدرا مطابقت ذهن و عين. 3

، چه در واقعيت موجود است بحث مطابقت تصورات با آن ،يشناس شناخت ي دربحث اصل
مقصود از مطابقـت ايـن اسـت كـه     . استيعني چگونگي انطباق صور ذهني با صور عيني 

چـه در   چه به تصور من درآمده است، همان شيء است كه در خارج موجود اسـت و آن  آن
هماني يا وحدت ماهوي  عبارتي به اينخارج موجود است به تصور من درآمده است؛ كه به 

شـونده وجـود ذهنـي     منطبـق علاوه بر آن . گردد شونده و واقعيت ديگر برمي منطبقواقعيت 
  حقيقـي   علـم ه ك ـ چنـان . گردد برميماهيت مذكور است كه به وحدت ماهوي ذهن و عين 

است، زيرا واضـح    ناگزير است، يقين  بشر از آن  چه آن. با واقعمطابق   از يقين  است  عبارت
  مطابق  يقين  كدام  كه  اين  ولي. ندارد  خود شك  كند، در شك  شك  در هر چه  است كه انسان

  .دارد  يقين  مركب، نياز به  جهل  كدام و  است  با واقع
  
  وجود ذهني 1.3
  ابقتو مط  شناسي شناخت  دربارة  بحث  به  مستقلي  ملاصدرا بخش شد،نيز بيان  ه قبلاًك چنان

  در طـي   طـور پراكنـده  ه ب  نداده، بلكه  اختصاص  خارج  با عالم  انسان  ادراك  مطابقت  يا عدم
  وجـود ذهنـي    در بحـث . اسـت   شده  بدان پرداخته  و تجرد نفس   ، علم وجود ذهني  مباحث
،  تاس ـ  و مـورد اتفـاق    و مسـلم   معلـوم   ، كه بر وجود خارجي  اشيا علاوه  كه  است  مدعا آن
  قد اتفقت«؛ شود، در برابر وجود خارجي مي  خوانده  وجود ذهني  ديگر نيز دارند كه  وجودي
الوجود الظاهر و   هذا النحو من  ان للاشياء سوي  علي  الظاهرين  من  الحكماء خلافاً لشرذمة  السنة

 »ود الـذهني بـالوج   وجـوداً او ظهـوراً آخـر عبـر عنـه       الناس  لكل واحد من  الظهور المكشوف
  .)263 /1: 1981، ملاصدرا( 
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شـود و   تقسيم مي  و ذهني  خارجي  توان نتيجه گرفت كه وجود بر دو قسم از اين امر مي
  چيزي  ادراك  همچنين در هنگام. دارند  خارجي  با موجودات  اتحاد ماهوي  ذهني  موجودات
  ايـن  بـر « ؛شـده   ء منقلب يا شي  شبح  نه ،شود مي  منتقل  ذهن  به  ء خارجي شي  همان  حقيقت
. مـا   در ذهن ،وجود اشيا  نه ،اشيا  ذات  حضور همان  ما از اشيا يعني  ادراكات  كه  است  اساس
  و عـالم   اسـت   ، موطنِ عـين  موطن  باشند يك  توانند وجود داشته مي  اشيا در دو موطن  ذات
  دو مـوطن  در  كـه   است  ذات  يك  پس.  ماست  نفس  ديگر موطن  ما، و موطن  از ذهن  خارج

  .)264 /1 :1367، مطهري( »كند وجود پيدا مي  نوع دو
و   نيز هسـت   خارجر د  بعينه  ما هست  ذهن در  چه حكما با اين نظريه عقيده دارند كه آن

  مترتـب   آن بـر   آثـار خـارجي    آيـد كـه   به وجـود مـي    نفس  موطن در  ، چيزي علم  با تحقق
  علامـه . اسـت  شـبح  ةشـود و ايـن غيـر از نظري ـ    ييـاد م ـ   وجود ذهني  به  د و از آنشو نمي

ء  شـي   يابـد شـبح   مـي   تحقق  در ذهن  چه اگر آنكه  گويد مي شبح  ةنظري   ابطال در  طباطبايي
باشـد،    عكـس   يـا نسـبت    مجسمه  صاحب  به  مجسمه  نسبت  آن  به  و نسبتش  بوده  خارجي

  لازم  سفسـطه   نخواهد بود و در نتيجه  ماهوي  تطابق  ء خارجي و شي  ذهني  صورت آن  ميان
در  فقـط   انسـان   بـر آن   افزون. است  جهل  ما در واقع  علوم  همة  صورت آيد، زيرا در اين مي

در   كه آن  باشد، حال  داشته  محكي  به  قبلاً علم  شود كه مي  محكي منتقل  به  از حاكي  صورتي
  بر انتقال  و منوط  بر حكايت  متوقف  ، خودش محكي  به  علم  كه  است  شده  فرض  ريهنظ  اين

 يبا اشـيا   ماهوي  تنها تطابق آيد نه مي  ذهن  به  چه شود آن  اگر گفته .است  محكي  به  از حاكي
موجـود    ميـان   رابطـة   ها ندارد، و در نتيجـه  نيز از آن  حكايتي  نوع  هيچ  ندارد، بلكه  خارجي
  گفتـه   آن  در پاسـخ   كـه   ، سـخني  رمـز اسـت    رمز و صاحب  رابطة  و موجود خارجي  ذهني
  : ستا ، اين طباطبايي  نظر علامه بر شود، بنا مي

  لازم  باشـند، سفسـطه    نداشته  از خارج  كشفي  و هيچ  ما خطا بوده  و ادراكات  علوم  اگر همة
كنـد و از   مـي   را نقض  خودش  خودش  نظريه  اين  يعني. گردد منجر مي  تناقض  آيد و به مي

نيز بايـد    قضيه  همين» خطا هستند  علوم  همة«  آيد، زيرا اگر بگوييم مي  لازم  كذبش  صدقش
و   بوده  كاذب  فوق  قضية  پس. دهد مي  ما را تشكيل  از علوم  يكي  خودش  چراكه. خطا باشد
بـا    مطابق  از علوم  برخي:  كه  است  اين  قضيه  آن  نقيض باشد و مي  صادق  نقيضش  در نتيجه

  .)143 -  121/ 1 :1374، يياطبابط(هستند   واقع

شـبح   ةكه با نظري استاو اين صورت ذهني، ماهيت آن شيء و عين ثابت آن  ةعقيدبه 
يابد، شبح شـيء خـارجي باشـد، ميـان آن      چه در ذهن تحقق مي زيرا اگر آنمتفاوت است؛ 
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آيـد   ذهني و شيء خارجي تطابق ماهوي نخواهد بود و در نتيجه سفسطه لازم مـي صورت 
وجـودي   يماهيت شـيء ممكـن اسـت مراتـب و انحـا      فقط). 128/ 1: 1374طباطبايي، (

كـه آثـار    خود باشد، چون ةي از وجود داراي آثار ويژا باشد و در هر مرتبهداشته  گوناگوني
  .وجود آن است ةماهيت تابع نحو

امـور    كنـد كـه   مـي   باشـد، اثبـات    تمـام   وجود ذهني  اگر ادلة  ملاصدرا مدعي است كه
 :هـا  بـا آن   مبـاين   امر ديگـري   كنند، نه پيدا مي  در ذهن  وجودي  ةنحو  يك  خودشان  خارجي

لا لامـر آخـر     الـذهن   بانفسها وجوداً فـي   ان للمعلومات  علي  لدلت  الوجود الذهني  لوتم دلائل«
  الـدال   زيد و اللفظ  احد ان كتابة  اذ لا يقول  الصوتية  و الهيئات  الكتبية  لها بحقيقتها كالنقوش  ائنمب

و   ذاتياتـه   عليـه   و يحمـل   احكامه  عليه  يجري  فانه  و تصوره  ادراكه  ، بخلاف هما زيد بعينه  عليه
  .)315 /1 :1981، ملاصدرا( » عرضياته

 ين نيستصدرالمتألهالبته اين امر موهم آن است كه دلايل مذكور در نهايت مورد قبول 
چه ارزش علم وابسته به وجود ذهني است و  بنابراين چنان ).356/ 4: 1382جوادي آملي، (

شـود كـه بـا فـرض      در عين حال اثبات وجود ذهني مسلم نيست، ايـن سـؤال مطـرح مـي    
  دهد؟ ي را ارائه ميحل راهچه نمايي علم، حكمت متعاليه  واقع

،  است  اشراق  از شيخ  آن  اصل  ، كه ديگري  ، برهان تصور و تصديق  باز ملاصدرا در رسالة
از چيزها، امـر از    چيزي  به  علم  حصول  هنگام: آورد مي  با خارج  علم  مطابقت  اثبات  برايرا 

يـا    دوم  شـود و در صـورت   د يا نميشو مي  ما حاصل  براي  ، يا چيزي نيست  خارج  دو حال
  اخير و در نتيجه  دو فرض  از ابطال  پس  ينصدرالمتأله .دشو د يا نميشو مي  از ما زايل  چيزي
  اثـر مـن    حصـول   عـن   عبارة  و هو ان العلم  الاول  الشق  فثبت« :گويد مي  نخست  فرض  اثبات
ء  الشـي   مـن   ء غير الاثـر الحاصـل   كل شي  من  الاثر الحاصل  يكون  و لابد ان  النفس  ء في الشي

بكـل    العلـم   يكون  ان  هاهنا يلزم  و من.  العقل  ء في الشي  صورة  الاخر، و هذا هو المراد بحصول
بـازاء    التي  غير الصورة  العقل  في  صورة  ء الا و بازائه شي  ، اذ ما من العلمي  وجوده  ء هو نفس شي
و   حقيقتـه   ء عـين  شـي   كـل   صورة  تكون  ، فلابد ان اخري  صورة  ما بازائهغير   ء آخر، و هي شي

  .)308 :1368، ملاصدرا( »غموضٍ  لا يخلو من  فانه  هذا البيان  في  فليتأ مل  ماهيته
ء  شـي   از همـان   صـورتي   كـه   اسـت   همـين   در ذهن  شده ء درك شي  مقصود از حصول

 ديگـر   با شـناخت   كه ء ديگر شي  به  تعلقي  گونه هيچ  كهد شو  حاصل  ذهن  در لوح  شده درك
ء  شـي   همـان   وجود علمي  هر چيزي  به  بنابراين علم. باشد  شود، نداشته مي  حاصل  ذهن در

در   عيني  صورتي  چيزي  زيرا براي هر.  ديگر نيست  ء معلوم شي  و وجود علمي است  معلوم
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  موجود است  چيز در ذهن  از همان  هم  نيز صورتي  نهگو ، همان موجود است  از ذهن  خارج
  عيني  وجودات مغاير با ءشي  وجود عيني  كه طور همان. رود شمار ميه ب  آن  وجود علمي  كه
  هـاي  هـا و هسـتي   ء نيز مغاير با صورت شي  اين  ذهني  گونه هستي ، هماناستديگر  ياشيا

و   حقيقـت   ء همـان  هر شـي   ذهني  صورت  ت كهبه همين دليل اس . ديگر است ياشيا  ذهني
  رسد كه صـورت  ملاصدرا در اين بيان به اين نتيجه مي.  ذهن  عالم در  ء است شي  آن  ماهيت

  تطابق  ، ميان مطلب  رسد در اين نظر ميه اما ب. باشد  آن  و ماهيت  حقيقت  بايد عين  هر چيزي
  . است  شده  خلط  تصديقي  و تطابق  تصوري
  صـورت   دهد كه مي  را نشان  چيزي  همان  هر صورت ذهني  كه يعني اين  تصوري  تطابق

  است  كند و محال مي  حكايت  ، حقيقتاً از سفيدي سفيدي  ذهني  مثلاً صورت.  است  آن  ذهني
خود   اليه مضاف  حقيقت  ذهني  هاي صورت  تصور، همة  در مرحلة. دهد  را نشان  چيز ديگري

جديـد    شناسي شناختدر .  انكار است  غير قابل  ذاتي  دلالت  اي هنحو  دهد و اين مي  شانرا ن
  پذيرفتـه   آن  صـدق   كـه » بينم ء سفيد را مي شي  اين  من«  شود كه تعبير مي  گونه امر اين  از اين
،  اسـت   تصـديقي   تطابق  شناسي شناخت  در بحث  اما مهم. انكار ندارد  براي  شود و جايي مي

ء نيز در  شي  اين  رنگ  يعني.  ام ديده  من  كه  است  گونه نيز همان  خارجي  حقيقت  كه اين  يعني
  روشـن .  ام كـرده   مشـاهده   مـن   كه  است  گونه ، همان من  از ادراك  و مستقل  خارجي  واقعيت
  .)1380 ،شيرواني(  امر قاصر است  اين  از اثبات  فوق  بيان  كه  است

عين دو امر وجودي مستقل و جدا از هم فرض شده است كـه   نظر ملاصدرا ذهن واز 
در اين . ندرديگر نيز قرار دا طول يك شود و در عين حال در كدام به ديگري تبديل نمي هيچ

نكتـة  اما . ميان ادراك و علم، كاشف و مرآت عالم خارج است، نه حايل ميان ذهن و خارج
د؟ بـر  كن ـتواند ايـن خـلأ را پـر     آيا وجود مياست كه ذهن  ميان جهان خارج و ةرابط مهم

بـودن   رابـط د، ولـي بـا قبـول    شـو اساس اصالت وجود ممكن است اين رابط وجود فرض 
ديگـر پـيش    ها به يـك  وجود، چه ذهني و چه خارجي، مشكل انقلاب دو جهان و تبدل آن

 فقـط در ادراك البتـه  . تآيد؛ چراكه وجود عيني داراي آثار، و وجود ذهني فاقد آثار اس ـ مي
، )مثلاً آتش( زيرا اگر علاوه بر ماهيت ،ها را د نه وجود حقيقي آنرتوان ماهيت را درك ك مي

مثلاً سوزندگي و  ،خاصيت وجود خارجي آن دباي ،دشوبه ذهن وارد  نيز وجود خارجي آن
و ذهـن و   بنابراين رابط جهان خـارج . گونه نيست ، و عملاً اينوارد ذهن شودنيز  ،حرارت

 ةماهيتي كـه در مرتب ـ . استامري غير از وجود است و آن ماهيت  ةوسيله ها ب تطابق بين آن
خارج  تواند در لذا هم مي. ذات خود نه موجود است و نه معدوم، نه ذهن است و نه خارج
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. گيـرد  مـي  را نشـئه وجـود همـان   باشد، هر كدام  البته در. ذهن وجود داشته باشد و هم در
از اين  .موجود به وجود خارجي همان ماهيتي است كه موجود به وجود ذهني استماهيت 

»  بالذات  معلوم«در   ماهيت  دو وحدت آن  حقيقي  ارتباط حلقةو   و عين  ذهن  كليد تطابق رو
جـا كـه    از آن. يكي اسـت ،  و ذهن  اشيا در خارج»  ماهيت«  راكهچ  ،است»  بالعرض  معلوم«و 

  اسـت   صـورتي   اساس بر  مطابقت  و اين  است  با عين  ذهن  مطابقت  علما طبق نظر ملاصدر
، شـود  حاضـر مـي    در ذهـن   عينـي   موجوداتچه از  آن ،شود مي  منعكس  ذهن  به  از عين  كه

  حاصـل  ااشـي   شناختي عبارت  كند؛ به نمي  و تصرفي  دخل آندر   ذهن هاست كه ماهيت آن
  كـه   اسـت ) شـيء در ذهـن  (  بالذات  با معلوم) شيء خارجي(  بالعرضم معلو  اتحاد ماهوي

  ماهيتـاً  ؛ و ايـن دو ود ذهنيجو معلوم بالذات و دارد  و عيني  وجود خارجي  معلوم بالعرض
 ، البتـه خـارجي شـيء  و ماهيـت   بدين نحو چون ماهيت ملاك شناخت است .ندستيكي ه

 بق بـا عـالم  مطـا شـناختي   ن بهتوا وجود ذهني مي به وسيلة يابد، راه ميدر ذهن بدون آثار، 
يست و فقط معناي انتقال خود آن عين به ذهن نه بالبته روشن است كه انطباق . رسيد خارج

  .شود تصوير عين به ذهن وارد مي
شود را بـا اخـتلاف در    ملاصدرا اشكالات گوناگوني كه بر نظرية وجود ذهني وارد مي

حمل اولي ذاتي عين ماهيـت معلـوم    است كه مفاهيم بامدعي  وي. كند حمل، برطرف مي
هستند ولي با حمل شايع صناعي عين معلوم نيستند؛ يعني مصـداق ماهيـت معلـوم قـرار     

اگر شيئي داراي كميت يـا   مثلاً. آثار و خواص معلوم را ندارند علتگيرند و به همين  نمي
ه بـا خـارج عينيـت و تطـابق     ك ـ كنيم در عين اين آن تصور مي زكيفيت باشد، مفهومي كه ا
لذا اختلاف بين موجود ذهنـي و خـارجي از نـوع اخـتلاف در     . دارد، خواص آن را ندارد

  .حمل است
چه صادر از  آن :گويد خارجي مي يهاي ادراكي با خود اشيا وي در مطابقت صورت

نفس و معلول آن و مكشوف و حاضر در نزد آن است، معلوم بالذات و خـود صـورت   
لكـن مـا بـه الإحسـاس و     « ؛ها و اشكال و عوارض مادي خارجي ست نه هيئتادراكي ا

 »المحسوس بالذات و الحاضر بالـذات عنـد المـدرك، هـو صـورة ذلـك الشـيء لا نفسـه        
  .)393 /3 :1981، ملاصدرا(

 
  علم حصولي 2.3

علم حصولي اسـت كـه آيـا از     موردگشاي بعدي در اثبات تطابق ذهن و عين در  بحث راه
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  كه  گونه خارجي را همان  رسيد، و حقيقت  خارجي  واقعيت  به  توان حصولي مي طريق علم
  ؟ دريافت  هست

زيـرا علـم    ؛مطابقت و عدم مطابقت در علـوم حصـولي مطـرح اسـت     ملاصدرااز نظر 
. و صورت ذهني بايد با واقع مطابقت داشـته باشـد   در ذهن ءحصولي صورتي است از شي

، مطرح نيستمطابقت  ،واسطه نيستبين ذهن و عين صورتي  چونولي در علم حضوري 
  .نه صورت ذهني آن ،خود واقع است واقع و بلكه علم عين معلوم و عين

داند  مياز طريق ماهيت  را جهان خارجعقلي با  وملاصدرا تطابق صور حسي و خيالي 
ماهيـت نـوعي   ها در يـك   صور حسي و خيالي و عقلي آن بااشياي عيني  و معتقد است كه

مشترك هستند و همين ماهيت واحد و لابشرط نسبت به ترتب و عدم ترتب آثار، اين صور 
همچنـين وي همـين   ). 266/ 2: همـان (زنـد   ديگر و با متعلقات خارجي پيوند مـي  را با هم

از نظريـة شـبح    اش هنظري ـتمـايز  وجه را اشتراك ماهوي صور ادراكي با متعلقات خارجي 
ها انسـان موجـود در خـارج بـه      ها در اين است كه به گمان آن نظر ما و آن تمايز«: داند مي

عنوان مثال، همان ماهيت و ذاتش است لكن انسان موجود در ذهن، شبح و مثال آن اسـت  
نه ماهيتش؛ در حالي كه به باور ما ماهيت انسانيت و عين ثابتش در هر دو مـوطن محفـوظ   

  ).292/ 1 :همان( »است
صـورت علمـي يـا علـم      ةچه ما بـه وسـيل   كه آن ست كه با توجه به اينا اينمهم  ةاما نكت

كنيم، ماهيـت موجـود خـارجي اسـت، و بـا علـم حصـولي         حصولي از آن آگاهي كسب مي
آيد كـه صـورت ذهنـي در قيـاس بـا       آگاهي يافت؛ اين نتيجه به دست مي ،توان به وجود نمي
چراكه . دهد هيچ علمي ارائه نمي ،جيوجود خاردر مقايسه با ولي  است، علم حصولي جخار

شـود؛ لـذا بـه عبـارتي      از طريق شهودي و حضوري حاصـل مـي   فقطعلم به وجود خارجي 
ذات آن  بدين ترتيب علم به چيزي حضـور . موارد حضوري است ةهم توان گفت علم در مي

ين رت مي ندارد و اين همان علم حضوري است كه كامللنزد عالم است كه نيازي به صورت ع
  .اي به نام صورت علمي وجود ندارد ذات معلوم واسطه نوع علم است؛ زيرا بين عالم و

معلوم بالذات ماست و وجود خارجي معلوم بالعرض است و ، صورت ذهني از اين رو
حقيقـت آن علـم حاصـل     شود هرگز بـه كنـه و   وجود خارجي چون وارد قلمرو ذهن نمي

بـودن ذهـن بـا خـارج از      پس مطابق. شود معلوم واقع مي ،ماهيت ةبه وسيل فقطشود و  نمي
چه مدرك ذهن است ماهيت است كه نسبت آن بـا ذهـن و    چراكه آن ؛روي مسامحه است

  .سان است خارج يك



 17   ديگرانو  صغري باباپور

  وحدت تشكيكي وجود 3.3
امـا  . بحث وجود ذهني با وحدت ماهوي ذهن و عين قصد در حل مسئله مطابقت داشـت 

. شـود  ه اصالت وجودي است، چگونه با اين تفسير قانع مـي نكتة مهم اين است كه صدرا ك
پس صدرا اسـاس را بـر   . چون هر ماهيتي صرفاً تصور واقعيت عيني است نه خود واقعيت

بدين صورت كه . گرداند وحدت تشكيكي عيني وجود برتر ماهيت و وجود خاص آن برمي
اين انطبـاق و  . منطبق استتر  تري بر مرتبة ناقص در سلسلة تشكيكي وجود، هر مرتبة كامل

هماني ماهوي مراتـب مـذكور مـنعكس     هماني عيني، در ذهن به صورت وحدت و اين اين
تر  تري هم وجود خارجي برتر ماهيات مراتب ناقص به اين نحو كه هر مرتبة كامل. شود مي

است و هم در مقايسه با وجود خارجي خاص محقق يا متصور اين ماهيات، وجـود ذهنـي   
واقعيت وجود ذهني از واقعيت وجود عيني بر اساس سلسـلة تشـكيكي وجـود،    . هاست آن

بدين نحو كه واقعيت مادي وجود عيني خاص آن است . تر است و بر آن منطبق است كامل
و واقعيت مجرد عيني برتر آن، و در مقايسه با وجود مادي مذكور، وجود ذهنـي آن اسـت   

ي است، وجود علـم اسـت كـه وجـود ذهنـي      چه وجود أقو آن). 56/ 2: 1387عبوديت، (
: 1367مطهـري،  (شيء خارجي نيز است و وجود علم برتر از وجود شيء خارجي اسـت  

وجود ذهني در حقيقت سايه و ظل وجود خارجي نيست، بلكـه سـايه و   «). 323 -  314 /9
  ).24/ 4: 1386جوادي آملي، (» ظل وجود علم است

دانسته كه بـا معلـوم وحـدت مـاهوي دارد؛     ملاصدرا علم حصولي را صورتي در نفس 
اما با اين نظريـه كـه   ). 101: 1410ملاصدرا، (» العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم«

از نظر او اين واقعيـت  . كند معلوم بالذات در علم حصولي ماهيت معلوم است، مخالفت مي
همان طور كه وجود . است علم است كه معلوم بالذات بوده و ماهيت معلوم، معلوم بالعرض

). 99/ 4: 1386جـوادي آملـي،   (خارجي شيء معلوم نيز به دو واسطه معلوم بالعرض است 
بـدين نحـو كـه اگـر     . گـردد  شدن ماهيت معلوم هم به نحوة واقعيت علم برمـي  نحوة درك

شود و محسوس است،  واقعيت علم مثالي حسي باشد، ماهيت معلوم جزئي حسي درك مي
شود و متخيل است، و اگر عقلي باشد، كلي  خيالي باشد، جزئي خيالي درك مي و اگر مثالي
 بـذلك  يكـون  لا هـو  و الماديـة  الطبيعة في وجودا للانسان أن«شود و معقول است؛  درك مي
 الاعتبـار  بهـذا  هـو  و الخيـال  و المشـترك  الحـس  في وجودا و محسوسا لا و معقولا الاعتبار

 يمكن لا بالفعل معقول الاعتبار بذلك هو و العقل في وجودا و هذا غير يمكن لا البتة محسوس
  ).506/ 3: 1981ملاصدرا، (» ذلك غير
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توانـد نظريـة    شـود، مـي   كه ماهيت معلوم در نفس با وجـود ذهنـي حاصـل مـي     اما اين
كند  ايجاب مي» هماني وجودي عيني اين«رسد كه  نظر مي  به. كنندة مشكل مطابقت باشد حل

تعبير شود كه با نظرية تشكيك هم سـازگار  » وجود برتر ماهيت معلوم«به كه علم حصولي 
تر  تر و مادون چراكه واقعيتي ناقص. است و بر اساس آن علم وجود برتر ماهيت معلوم است

در حقيقت وجود ذهني غير از علم است كه وجود خارجي دارد؛ . از عالم ماده وجود ندارد
تـوان بـا مبـاني     بدين ترتيب مـي ). 18/ 4: 1386ي، جوادي آمل(ليكن موطن آن نفس است 

كـه   بـا ايـن  . فلسفي صدرا، يعني اصالت وجود و تشكيك وجود، بحث تطابق را حـل كـرد  
گـوي كامـل مسـئلة     بحث تطابق ماهوي همچنان كه با اصالت ماهيت سازگار است، جواب

  .مطابقت نيست
  

  گيري نتيجه. 4
پـردازد و پـس از بررسـي     بـه بحـث مـي    ملاصدرا ابتدا در مـورد چگـونگي وجـود علـم    

بودن آن و احكام مرتبط آن، به بررسي امكان علم، اركان علم، ارزش  بودن يا ماهوي وجودي
ــا واقــع مــي  ــردازد؛ از ايــن رو بحــث هســتي  آن و مطابقــت آن ب ــر  پ شناســي شــناخت ب

لات از مقـو كـه قبـل از او مطـرح بـود،      چنان علموي از نظر  .شناسي آن تقدم دارد شناخت
وي با اسـتفاده  . ماهوي نيست، بلكه وجودي بوده و در نزد نفس حاضر و با آن متحد است

شناسي خود و تقسيم وجود به دو قسم خارجي و ذهني و به اعتبار وجـود ذهنـي    از هستي
» ماهيت«و » وجود«هستي به  و تفكيك تحليلهمچنين . خواهد مسئلة تطابق را حل كند مي

 حتي .دشو مي ،حصولي علميعني  ،در انسان نوعي شناختناي تحقق مببدل به در ممكنات، 
  .توجود عوالم ماده، مثال و عقل اسقبول تحقق ادراك حسي، خيالي و عقلي مسبوق بر 

شـود كـه عـلاوه بـر      براي اثبات تطابق ذهن و عين، نظرية تطـابق مـاهوي مطـرح مـي    
بر ايـن ادعـا اسـتدلال     كه بدين نحو ايراداتي نيز دارد،ناسازگاربودن با مباني اصالت وجود، 

اي ارائه نشده است و ملاصدرا به شرط تماميت ادلة وجود ذهنـي بـه صـلاحيت     كننده قانع
همچنين علم بـه اشـيا از طريـق ماهيـات     . ه استكردها براي اثبات تطابق ماهوي حكم  آن
ادراك مبتني بر دهد؛ چراكه  تشكيل مي بخش كمي از ادراكات حصولي انسان را فقطها،  آن

ساير ادراكات آدمـي را   و گيرد، مي را دربرها  جنبة ماهوي آن بخشي از موجودات و ماهيت
روشـن  . دهـد  ها و درواقع معقولات ثانية فلسفي تشـكيل مـي   هاي وجودي آن علم به جنبه

بنـابراين مـدعاي   . گـو نيسـت   است كه فرضية تطابق ماهوي در اين حوزه از معرفت پاسخ
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شـود، و   به بخشـي از معـارف حصـولي مربـوط مـي      فقطوي، به فرض صحت، تطابق ماه
عدمي موجـودات يعنـي    ةماهيات جنب اگرو  جامعي به حساب آورد حل راهتوان آن را  نمي

هـا نـاظر    هـاي عـدمي آن   ها را شامل شود، شناخت ماهوي ما از اشيا فقط به جنبه حدود آن
نمـا و كاشـف از متعلقـات خـود      ادراكي واقع كه صور بنابراين در اين. است نه حقايق اشيا

همان طوري  مفاهيم ذهني، واقعيات اشيا را كه صور ادراكي و شكي نيست ولي اين ،هستند
اسـاس   بـر . نيسـت  تقابل اثبـا  ها تطابق ماهوي دارند، نيز با آن و دهند كه هستند، نشان مي

 آيـد ايـن   دست مـي ه لي بچه از علم حصو مباني حكمت متعاليه در نظرية تطابق ماهوي آن
كنند؛ زيـرا حقيقـت هـر     ست كه اين ادراكات تا حدودي از وجودات خارجي حكايت ميا

  با مشاهدة جزكه چيز همان وجود آن است و آثار و احكام آن نيز به وجودش مرتبط است، 
ذاتي عاري نيسـت و بـه    ةهيچ وجودي از اين خصيصو   شناخت آن را  توان نمي  حضوري

بـودن ادراك   اساس وجود ذهني و با تكيـه بـر رد سفسـطه    بنابراين بر. شود ذهن منتقل نمي
  .دكر اثباتتوان بحث تطابق ذهن و عين را  نمي

 حـل  راهكه با توجه به مباني حكمت متعاليه بايد در فلسفة ملاصدرا، به دنبال  خلاصه آن
جود و تشكيك وجود سـازگار باشـد و آن چيـزي جـز     ديگري باشيم كه بتواند با اصالت و

نيست كه بر اساس آن علم وجود برتر ماهيت معلـوم اسـت   » هماني وجود عيني اين«نظرية 
شيء (تر  منطبق با وجود ناقص) واقعيت علم(تر  كه با توجه به تشكيك وجود، وجود كامل

  .است) معلوم
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